
 

1 

 

 مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی 

4051 اردیبهشت، 28، شماره هشتم سال  

 

ISSN: 2676-5780 

www.joisas.ir 

 های آینده زیست و مسئولیت در قبال نسلاجتماعی احکام محیط-تحلیل فقهی
 

  1جلزهرا زمانی خ

 ، ایران گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی 1 

 

 

 چکیده 

تنها    یطیمحستیز  یهابحران  نه  اجتماع   یفقه  ،یاخلاق  یابلکه واقعه  ک،یمعضل تکنولوژ  کیمعاصر،  ا  یو  به    نیاست.  مقاله 

مؤلفه  ژهیو)به  یفقه  یمبان  یواکاو و  انفال(  و  اتلاف  لاضرر،  ب  هی)نظر  یشناختجامعه  یهاقواعد  همبستگ  ینسلنیعدالت    ی و 

با حقوق محیاجتماع  ارتباط  بر مفهوم    هیبا تک  ی که فقه اسلام  دهد یپژوهش نشان م  نی ا  یهاافتهی .  پردازدیم  ستیزطی( در 

به  )انسان  جانش »استخلاف«  زم  نیمثابه  در  ظرفنیخدا  اتلاف،  و  اسراف  منع  قواعد  و  چالش  یبرا  ییبالا  تی(  به    ی هاپاسخ 

  ی به »هنجارها  یاحکام فقه ن یا لیتبد رتِضرو ،یرفتار جمع  لیبا تحل ستیزطیمح یشناسدارد. همزمان، جامعه یطیمحست یز

 . کندیم نییتب نده یآ یهاحفظ حقوق نسل یرا برا «یاجتماع 

 

كلیدی:  واژه محهای  ب  ،یط یمحستیز  یشناسجامعه  ست،یزطیفقه  نسل  ،ینسلنیعدالت  توسعه   نده،یآ  یهاحقوق  انفال، 

 .داری پا
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 . مقدمه 1

از وضعیتی حاشیههای حقوقی و سیاسی معاصر، »محیطدر سپهر گفتمان بنیادینزیست«  از  به یکی  ترین مباحث حقوق ای 

زیست به عنوان یک »کالای عمومی جهانی« بازتعریف  الملل ارتقا یافته است. در نگاه حقوق مدرن، محیط عمومی و اخلاق بین

برداری از آن، به دلیل  های »عدم رقابت در مصرف« و »عدم امکان حذف« برخوردار است و بهرهشود؛ کالایی که از ویژگیمی

های ذاتی و حقوقی گره خورده است. با این حال، پارادایم غالب در تمدن صنعتی، انسان  های اکولوژیک، با محدودیتمحدودیت

بر طبیعت می بروز بحرانرا »مالک و مسلط«  به  نگرشی که  اقلیمی و فرسایش  سابقه زیست های بیانگارد،  محیطی، تغییرات 

 منابع حیاتی منجر شده است.

تقلیل رویکرد  این  با  تقابل  هستیدر  از  متفاوت  مفهومی  طرح  با  اسلامی  فقه  به  گرایانه،  گام  طبیعت،  و  انسان  رابطه  شناسیِ 

اکوسیستممیدان می و  منابع طبیعی  )انفال،  آن  تمامی مواهب  و  زمین  اسلام،  معرفتی  نظام  نه ملک  گذارد. در  زیستی(  های 

شوند. انسان در این منظومه، نه یک مالک خودکامه، بلکه  قاعده، بلکه »امانتی الهی« تلقی میمطلق انسان و نه ابزار استثمار بی 

»خلیفه« )جانشین( خدا بر روی زمین است که مأموریت »عمارة الارض« )آبادانی زمین( را با رعایت موازین عدل و احسان بر  

ایجاد می دوسویه  حقوقی  رابطه  یک  استخلاف،  مفهومِ  این  دارد.  بهرهعهده  یک سو حق  از  نیازهای  کند:  تأمین  برای  برداری 

می شناخته  رسمیت  به  بشر  اکوسیستم مشروع  کارکرد  تداوم  و  سلامت  حفظ  به  تکلیف  دیگر،  سوی  از  و  عنوان شود  به  ها 

 گردد. شرط حفظ این امانت الهی، برجسته میپیش

مدت« که ناشی از الگوی برداری حداکثری و کوتاهچالش محوری در عصر حاضر، تعارض بنیادین میان دو رویکرد است: »بهره

سرمایه  بینتوسعه  عدالت  در  ریشه  که  بلندمدت«  »پایداری  و  است  اقتصادی  محور  مسأله  یک  صرفاً  تعارض،  این  دارد.  نسلی 

کند. پرسش  نفعانِ خاموشِ امروز تهدید میهای آینده را به عنوان ذینیست، بلکه خلأیی اخلاقی و فقهی است که حیات نسل

ویژه قواعد مربوط به اضرار، اتلاف، وقف و انفال( را در کنار های بالقوه فقه اسلامی )بهتوان ظرفیتاصلی اینجاست که چگونه می 

جامعه زیسترویکردهای  حکمرانی  مدل  یک  به  توزیعی(،  عدالت  و  اجتماعی  مسئولیت  نظریه  )مانند  برای  شناختی  محیطی 

 تضمین حقوق آیندگان تبدیل کرد؟

زیست، به شناسی محیطوگو میان منابع اصیل فقهی و رویکردهای نوین جامعهاین نوشتار بر آن است تا با گشودن باب گفت

های آینده بپردازد. هدف از این پژوهش، گذار از نگاهی صرفاً ابزاری به  اجتماعی« نسبت به نسل-تبیین دقیق »مسئولیت فقهی

ای، بلکه  زیست نه یک امر مستحبی یا حاشیهمحور« است که در آن، حفظ محیطنگر و امانتطبیعت به سوی نگاهی »آینده

الزامی در راستای تحقق مقاصد شریعت و حفظ نظام اجتماعی )نظم عمومی( تلقی شود. در این مسیر، تلاش   از احکام  یکی 

نهادسازی ضرورتِ  عمومی،  مالکیت  و  انفال  بر  حاکم  فقهی  قواعد  تحلیل  با  تا  شد  از خواهد  حفاظت  برای  اجتماعی  های 

 های مشترک، به مثابه حقی برای آیندگان، مستدل گردد. بومزیست 

 

 زیست. مبانی فقهی حقوق محیط2

ای از اصول و قواعد استوار است که بر »عدم اضرار به غیر« و »حفظ بقای زیست بر پایه مجموعهدر فقه اسلامی، احکام محیط

 منابع« تأکید دارند. 
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 زیست. قاعده لاضرر و محیط2-1

زیست دارد. فقیهان معاصر،  های فقه، نقشی کلیدی در حقوق محیطقاعده »لاضرر و لاضرار فی الاسلام« به عنوان یکی از ستون 

دانند.  شود، میهای آینده میها و نسلاین قاعده را گسترش داده و آن را شامل »اضرار به طبیعت« که منجر به ضرر به انسان

 (. قواعد فقه، بخش مدنی)محقق داماد، 

 . مفهوم انفال و مالکیت عمومی 2-2

ها و مراتع در زمره »انفال« قرار دارند. مالکیت این منابع نه در اختیار یک فرد یا  ها، جنگلدر اندیشه فقهی، منابعی مانند آب

ولی حاکمیت  تحت  بلکه  خاص،  خصوصی نسل  برابر  در  سدی  فقهی،  نگاه  این  است.  عمومی  منافع  برای  و  بیامر  رویه  سازی 

 های آینده نیز در آن سهیم هستند.منابعی است که نسل

 

 شناختی: از مسئولیت اخلاقی تا نهادهای اجتماعی . تحلیل جامعه۳

 محیطی، »مشکلات اجتماعی« هستند.زیست بر این نکته تأکید دارد که مشکلات زیستشناسی محیطجامعه

 شناختینسلی در گفتمان جامعه. عدالت بین۳-1

)مانند دیدگاهنظریات جامعه نشان میشناختی  »اولریش بک« در مورد جامعه خطر(  رفتارهای مصرفی  های  دهند که چگونه 

های دینی  نسلی« در اینجا یک پیوند عمیق با آموزهکند. مفهوم »عدالت بینهای زیستی را به آیندگان منتقل میامروز، ریسک 

 گذارد. کند که در آن، عملِ امروز فرد، بر زندگی فردا تأثیر می)مانند خیرات جاریه و وقف( پیدا می

 

 ها: تلفیق رهیافت فقهی و اجتماعی . یافته4

 زیست برای آیندگان ارائه شده است: در جدول زیر، تقابل مفاهیم فقهی و الزامات اجتماعی در راستای حفظ محیط

 مفهوم فقهی/حقوقی شناختی تحلیل جامعه های آیندهنتیجه برای نسل

سرمایه از  بهحفاظت  طبیعی  میراث های  عنوان 

 مشترک

جامعه  مسئولیت  برابر  در  جمعی  پذیری 

 جهانی 
اصل امانت 

 )استخلاف( 

 منع اسراف و تبذیر  اصلاح الگوی مصرف و تغییر سبک زندگی  زیست کاهش نرخ تخریب منابع و پایداری محیط

به  محیطی و احیای منابعپرداخت خسارت زیست  نسبت  اجتماعی  مسئولیت  پذیرش 

 تخریب 
 قاعده اتلاف )ضمان(

 احیای اراضی موات برداری هوشمندانه و قانونی ساماندهی بهره مدیریت بهینه منابع اراضی برای آیندگان 
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 های اجرایی های آینده و چالش. حقوق نسل5

برانگیزترین مباحث در تقابل با حقوق فردی و  های آینده در ادبیات حقوقی معاصر، به عنوان یکی از چالشبحث حقوق نسل

دولت نسلحاکمیت  این  است.  شده  مطرح  مکانیزمها  در  فیزیکی  حضور  عدم  دلیل  به  تصمیمها،  و  قدرت  امروز،  های  گیری 

می»ذی محسوب  خاموش«  آننفعانی  منافع  که  میشوند  گرفته  نادیده  کنونی  تصمیمات  در  به  ها  بخش،  این  در  شود. 

 پردازیم. شناختی میکالبدشکافی این چالش از دو منظر فقهی و جامعه

 الناس«. تبیین فقهی: از »مصلحت عامه« تا »حقوق5-1

نشده متولد  هنوز  که  کسانی  حقوق  گنجاندن  برای  فقهی،  نظام  استفاده  در  استدلال  زیربنای  برای  کلیدی  مفهوم  سه  از  اند، 

 شود: می

 الف( مفهوم مصلحت عامه: 

بردن   به معنای سود  تنها  عامه  امور مستحدثه است. مصلحت  احکام در  استنباط  اصلی در  ارکان  از  در فقه، »مصلحت« یکی 

اکثریتِ فعلی جامعه نیست، بلکه شامل حفظ »مقاصد شریعت« )حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال( در امتداد زمان است. از 

به تخریب منابع حیاتی   قانونی که منجر  یا  اقدام  از ضروریات دین است، هرگونه  انسانی(  بقای  آنجا که حفظ »نسل« )حفظ 

اسلامی   منظر، حاکم  این  از  است.  برخلاف مقاصد شریعت  و  زیستی( شود، مصداق مفسدِ مصلحت  تنوع  و  آب، خاک  )مانند 

از »قاعده حاکمیت« و »نظریه مصلحت«، محدودیت استفاده  با  بهرهموظف است  بر  را  تا  برداریهایی  اعمال کند  های مخرب 

 های آینده با مصلحتِ گذرا و فانیِ نسل حاضر در تعارض قرار نگیرد. مصلحتِ نسل

 الناس و حق بر بقا: ب( حقوق 

های آتی( بدانیم، تخریب منابع  زیست را حقِ مردم )نسلالناس« در فقه بسیار گسترده است. اگر از حقوق محیطمفهوم »حق 

تواند مصداق »تعدی به حقوق دیگران« باشد. در فقه، هرگونه تصرفی که منجر به آسیب به اموال یا حقوق عمومی  طبیعی می

توان به عنوان »حق بر میراث زیستی« تبیین کرد که  های آینده را میشود، مستلزم جبران خسارت و منع است. حقوق نسل

الناس« زیست توسط نسل حاضر، نوعی »تعدی به حقهر فردی، از لحظه تولد، نسبت به آن حق دارد. بنابراین، تخریب محیط 

 کند.در ابعاد زمانی است که فقه را مکلف به وضع قواعد بازدارنده می

 ج( مسئولیت حاكم در وضع قوانین: 

های  امر( در مقام »ناظر بر منافع عمومی« است. وظیفه او در وضع قوانین، نه تنها مدیریت بحران از دیدگاه فقهی، حاکم )ولی

ای در حوزه  گیرانه های فردا« است. بر اساس قاعده »مَنعِ ضرر«، حاکم موظف است قوانین سختبینی بحران امروز، بلکه »پیش

مدت شود، اما از بروز ضررهای غیرقابل جبران برای زیست وضع کند که حتی اگر باعث کاهش سود اقتصادی در کوتاهمحیط

 های بعدی جلوگیری کند. نسل

 شناختی: چالش »سرمایه اجتماعی« و »رفتار جمعی«. تحلیل جامعه5-2

می مشخص  را  »وظیفه«  فقه،  که  حالی  جامعهدر  ساختار  کند،  در  وظیفه  این  اجرای«  »چگونگی  تبیین  دنبال  به  شناسی 

 گرا« است.های آینده، پارادایم »فردگرایی مصرفاجتماعی است. بزرگترین مانع در تحقق حقوق نسل 
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 الف( نقش سرمایه اجتماعی: 

زیستجامعه مخرب  رفتارهای  از  گذار  برای  که  دارند  تأکید  »سرمایه  شناسان  از  بالایی  به سطح  پایدار،  رفتارهای  به  محیطی 

اشتراکی و شبکه  متقابل، هنجارهای  اعتماد  اجتماعی شامل  نیاز است. سرمایه  های همکاری است. در جوامعی که اجتماعی« 

سرمایه اجتماعی بالاست، شهروندان دچار »همبستگی اجتماعی« هستند و این احساس که »ما همگی در یک کشتی هستیم«،  

ترغیب میآن  را  بیها  )مانند مصرف  خود  و شخصی  آنی  منافع  از  که  خیر کند  برای حفظ  یا خودروی شخصی(  انرژی  رویه 

مانند  زیستی تنها به صورت »الزامات اداری« باقی میپوشی کنند. بدون این سرمایه، قوانین محیطعمومی و بقای آیندگان چشم

 کنند. و در سطح رفتارهای زیستی مردم نفوذ نمی

 ب( چالش »تراژدی منابع مشترک«:

ای است که باربارا لندور آن را »تراژدی منابع مشترک« های آینده، پدیدهشناختی، مشکل اصلی در حقوق نسلاز نظر جامعه

های زیرزمینی( به  نامد؛ جایی که افراد با نگاه به منافع شخصی، منابعی را که متعلق به همه است )مانند هوای پاک یا آبمی

میگونه مصرف  میای  نابود  آیندگان(  و  خودشان  جمله  )از  همه  برای  نهایت  در  که  پدیده،  کنند  این  با  مقابله  برای  شود. 

به »نهادسازی« است؛ یعنی تبدیل احکام فقهی و قوانین خشک به »هنجارهای اجتماعی« و  جامعه شناسان معتقدند که نیاز 

 محیطی« که در فرهنگ عمومی نهادینه شده باشد. »اخلاق زیست 

 

 گیری . نتیجه۶

توان صرفاً در  محیطی را نمیهای زیستدهد که مواجهه با بحرانزیست نشان میشناختیِ مسئله محیط تحلیل فقهی و جامعه

راه سیاستحلسطح  یا  مهندسی  فنی،  ژرفگذاریهای  در  بحران،  این  بلکه  کرد؛  محدود  مقطعی  به  های  خود،  سطح  ترین 

با نسل با طبیعت، نسبت نسل حاضر  انسان  این منظر،  بازتعریف نسبت  از  دارد.  نیاز  با »تکلیف«  آینده، و نسبت »حق«  های 

حاشیه محیط موضوع  یک  صرفاً  از  زیست  بسیاری  آن،  در  که  است  بستری  بلکه  نیست،  توسعه  مسائل  سایر  کنار  در  ای 

شوند. نتیجه اصلی این پژوهش آن است که زمان ظاهر میصورت همهای بنیادین فقهی، اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بهپرسش

افزا ضروری است: نخست، بازخوانی خلاق و پویای قواعد فقهی؛ و  زیست، دو سازوکار مکمل و همبرای صیانت پایدار از محیط

 دوم، نهادسازی اجتماعی و فرهنگی برای تبدیل این قواعد به هنجارهای زیسته و رفتارهای عمومی. 

اسراف، منع فساد فی اتلاف، ضمان، منع  انفال و از حیث فقهی، روشن شد که قواعدی همچون لاضرر،  احیای موات،  الارض، 

قرائت برخی  توسعهحتی  بههای  که  دارند  را  آن  ظرفیت  استخلاف،  و  امانت  اصل  از  فقهی  یافته  نظریه  یک  زیرساخت  عنوان 

باب محیط در  بهمنسجم  اگر صرفاً  قواعد،  این  توان  صورت گزارهزیست عمل کنند.  بمانند،  باقی  فقهی  متون  پراکنده در  های 

اما اگر در پرتو مقاصد شریعت، مصلحت عمومی، حفظ نظام، و عدالت  پاسخ پیچیده امروز را نخواهند داشت؛  گویی به مسائل 

آور در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، کنترل ها و ضوابط الزام توانند مبنای صدور احکام، سیاستنسلی بازخوانی شوند، میبین

برداری از منابع مشترک قرار گیرند. بدین ترتیب، فقه نه یک دستگاه  ها و تنظیم بهرهآلودگی، جلوگیری از تخریب اکوسیستم 

آینده و  هنجارساز  نظام  یک  بلکه  منفعل،  بحراننظری  به  واکنش صرف  جای  به  که  بود  خواهد  و  نگر  پیشگیری  مقام  در  ها، 

 کند. بینی عمل میپیش
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یافته دیگر،  سوی  جامعهاز  میهای  نشان  پژوهش  این  دقیقشناختی  حتی  که  جامعدهد  و  بدون  ترین  نیز  فقهی  احکام  ترین 

زیستی در سطح رفتارهای فردی و  های محیطزمینه اجتماعی مناسب، ضمانت اجرایی کافی نخواهند داشت. بسیاری از بحران 

دارند: مصرف ریشه  بیجمعی  افراطی،  غلبه گرایی  و  نهادی،  اعتماد  فقدان  اجتماعی،  سرمایه  عمومی، ضعف  منافع  به  توجهی 

بلکه منطق سود کوتاه نیست،  یا صدور فتوا کافی  قانون  بلندمدت. در چنین شرایطی، صرفِ وضع  پایداری  بر ملاحظات  مدت 

رسانه آموزشی،  فرهنگی،  نهادسازی  نوعی  است  در  لازم  آیندگان  و  طبیعت  به  نسبت  مسئولیت  تا  گیرد  صورت  حقوقی  و  ای 

محیط دیگر،  بیان  به  کند.  رسوب  جامعه  جمعی  بهضمیر  زمانی  »موضوعی  زیست  سطح  از  که  شد  خواهد  حفاظت  درستی 

 حقوقی« به سطح »هنجاری اجتماعی« و از سطح »تکلیف نخبگانی« به سطح »وجدان عمومی« ارتقا یابد. 

شناسی است. در  مثابه حلقه اتصال فقه و جامعهداری بهسازی مفهوم امانتترین دستاوردهای این پژوهش، برجسته یکی از مهم

الهی در قبال طبیعت و موجودات است. این تلقی، نگاه   منطق دینی، انسان مالک مطلق زمین و منابع آن نیست، بلکه امینِ 

دهد.  نسلی را پیشنهاد میکند و در عوض، نوعی رابطه مسئولانه، مراقبتی و بینگرانه به جهان طبیعی را نفی میابزاری و سلطه 

نیز، همین مفهوم می اجتماعی  تبدیل شود: فرهنگی که در آن،  از منظر  برای ساختن فرهنگ عمومی  زبان جدیدی  به  تواند 

می زمین  مسئولِ  وارثِ  را  خود  مصرفشهروندان  نه  بیدانند،  بنابراین،  کننده  دارند.  تعلق  نیز  آیندگان  به  که  منابعی  قید 

 داری صرفاً یک فضیلت فردی نیست، بلکه بنیان یک نظم حقوقی و اجتماعی پایدار است. امانت

نسل حقوق  که  داد  نشان  پژوهش  این  بههمچنین  باید  را  آینده  محیطهای  حقوق  اصلی  ارکان  از  یکی  نظر عنوان  در  زیست 

از نظر اخلاقی و حقوقی ذیهای آینده، هرچند در ساختارهای تصمیمگرفت. نسل اما  اند؛ زیرا حقگیری امروز حضور ندارند، 

برداری از منابع طبیعی که  نتایج تصمیمات امروز مستقیماً بر کیفیت زندگی آنان اثر خواهد گذاشت. بر این اساس، هرگونه بهره

الناس در های بعدی شود، با اصول عدالت، مصلحت و حقپذیری زمین برای نسلموجب کاهش غیرقابل جبران ظرفیت زیست 

می قرار  سیاستتعارض  و  حکومتی  فقه  در  چشمگیری  اهمیت  نکته،  این  نهادهای  گیرد.  و  دولت  زیرا  دارد،  عمومی  گذاری 

 کند منافع زودگذر اقتصادی را بر مصالح پایدار انسانی ترجیح ندهند. گیر را مکلف میتصمیم

زیست، اگر از زاویه صرفاً فنی یا صرفاً فقهی انجام شود، تصویری ناقص شناختی نیز روشن شد که مطالعه محیطاز حیث روش 

ای هستند.  رشته محیطی ماهیتی چندبعدی دارند و به همین دلیل، نیازمند رویکردی میانهای زیستدهد. بحران به دست می

تواند حدود و ضوابط شرعی رفتار انسان را در قبال طبیعت تعیین کند؛  فقه اسلامی با تکیه بر مبانی هنجاری و تکلیفی، می

تواند سازوکارهای تحقق این ضوابط را در سطح نهادها، کنشگران و الگوهای فرهنگی تحلیل نماید. جمع شناسی نیز میجامعه

آورد؛ الگویی که در آن،  محیطی را فراهم میمیان این دو رویکرد، امکان تولید یک الگوی بومی و کارآمد برای حکمرانی زیست 

 گردند. شوند و هم الزامات زندگی مدرن و ساختارهای پیچیده اجتماعی لحاظ میهم اصول دینی حفظ می

در نهایت باید گفت که فقه اسلامی، با ظرفیت عظیم خود در حوزه قواعد عام، مصالح مرسله، حفظ نظام و عدالت، توان آن را  

زیست از دارد که به یکی از منابع مهم حقوق سبز در جهان معاصر تبدیل شود. اما این امر، منوط به آن است که فقه محیط

عبارت دیگر، اگر فقه  شده بازتولید شود. بههای پراکنده فراتر رود و در قالب یک منظومه منسجم، کاربردی و نهادینهسطح گزاره

بحران  برابر  در  برای گفتبخواهد  زبان جدیدی  باید  باشد،  مؤثر  امروز  به  های  وفادار  که هم  زبانی  بیابد؛  معاصر  جهان  با  وگو 

زیست شده. از این منظر، محیط گویی به نیازهای پیچیده جامعه صنعتی و جهانینصوص و مبانی اصیل باشد و هم قادر به پاسخ

 نه صرفاً یک عرصه برای صدور حکم، بلکه میدان آزمون ظرفیت تمدنی فقه اسلامی است.
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زمان فقهی،  های آینده، یک وظیفه همزیست و پاسداری از حقوق نسل بنابراین، نتیجه نهایی این مقاله آن است که حفظ محیط 

افزایی میان نص، عقل، مصلحت و نهاد اجتماعی است. تنها در  اخلاقی، اجتماعی و تمدنی است. تحقق این وظیفه، مستلزم هم

می که  است  بهاین صورت  دینی،  اندیشه  بود  امیدوار  بحران توان  برابر  در  آنکه  داشته جای  تدافعی  موضعی  نوپدید صرفاً  های 

 ای پایدار، عادلانه و انسانی بدل شود.باشد، به افقی ایجابی برای ساختن آینده

 

 منابع و مآخذ

 ، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران.قواعد فقه )بخش مدنی(. محقق داماد، سید مصطفی.  1

 ، نشر اسراء، قم. اسلام و محیط زیست. جوادی آملی، عبدالله. 2

 های حقوقی شهر دانش. ، مؤسسه مطالعات و پژوهشحقوق بشر در جهان معاصر. قاری سید فاطمی، سید محمد. 3

 ، نشریه فقه و حقوق معاصر. فقه و اخلاق محیط زیست. شریعتمداری، محمد. 4

 .قواعد فقهیه )بحث پیرامون قاعده لاضرر(. فاضل لنکرانی، محمد. 5

6. Beck, Ulrich. Risk Society: Towards a New Modernity. Sage Publications. 

7. Weiss, Edith Brown. In Fairness to Future Generations: International Law, Common 

Patrimony, and Intergenerational Equity. 

8. United Nations. Report of the World Commission on Environment and Development 

(Brundtland Report). 

9. Dobson, Andrew. Green Political Thought. Routledge. 

10. Attfield, Robin. The Ethics of the Global Environment. Edinburgh University Press. 

 

 

 


